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کشــتی حامل بیش از ۱۲۰ خودرو در ســواحل شیخ‌نشــین 
شــارجه طعمــه حریق شــد. پلیــس شــارجه در گزارشــی 
اعــام کــرد که این حادثه روز جمعه  در ســواحل شــارجه 
رخ داد و  خســارت‌های مالــی فــراوان بــه این کشــتی وارد 
شــد. این کشتی حامل بیش از ۱۲۰ خودرو سبک و سنگین 
و ۳۰۰ لاســتیک خــودرو و همچنیــن بیش از 6 هــزار گالن 
گازوئیل بود.پلیس امارات در حال بررســی علت حادثه است اما علت اولیه 
آتش‌سوزی در این کشتی حمل سوخت و اتصال الکتریکی اعلام شده است.

خـــودرو
 روی کشتی سوختند

مرگ 65 پناهجو در واژگونی قایق
قایــق حامل پناهجویــان در آب‌های شــهر صفاقس تونس بر اثــر برخورد با 

امواج واژگون و حدود 65 مسافر غرق شدند.
به‌گزارش خبرگزاری رسمی تونس، نجات‌یافتگان می‌گویند روز پنجشنبه 
لیبــی را ترک کرده بودنــد ولی در راه با موج‌هایی ســنگین برخورد کردند.۱۶ 
یافته‌اند.آژانــس  توســط ماهیگیــران در منطقــه نجــات  از مهاجــران  نفــر 
پناهنــدگان ســازمان ملــل اعلام کــرد، دســت‌کم ۶۵ پناهجــو بر اثــر واژگون 
شــدن ایــن قایق در نزدیکی ســواحل تونس کشــته شــده‌اند.این حادثه یکی 
از مرگبارترین ســوانح دریایی مربوط به پناهجویان در ســال‌ جاری اســت.بر 
اســاس بیانیه وزارت دفاع تونس، نیروی دریایی این کشــور به محض اطلاع 
از این حادثه یک کشــتی را به محل فرستاده است.گفته می‌شود مسافران از 

جنوب صحرای آفریقا بوده‌اند.

برخورد شدید خودرو پژو پارس با یک دستگاه پژو 405 در 
محور جیرفت 4 کشته و دو زخمی بر جا گذاشت.

ســرهنگ دادمــولا آبــکار، فرمانــده قــرارگاه پلیــس راه 
جنــوب کرمان در این‌باره  گفت: ســانحه در محور جیرفت 
بــه ســاردوئیه واقع در منطقــه دلفــارد رخ داد و خودرو پژو 
پــارس بــا یک دســتگاه پــژو 405 برخــورد کرد.وی بــا بیان 
اینکــه یک تیــم از نیروهــای پلیس قــرارگاه جنــوب کرمان 
بلافاصلــه  در محــل حضــور یافــت، تصریــح کــرد: پس از 

بررســی کارشناســانه، علت حادثه، بی‌احتیاطــی از جانب 
راننده پژو پارس به علت تجاوز به چپ و سبقت غیرمجاز 
گزارش شــده است.در این ســانحه چهار سرنشین پژو 405 
در دم جان خود را از دســت دادند و 2 سرنشــین پژو پارس 
مجــروح شــدند.فرمانده قــرارگاه پلیس راه جنــوب کرمان 
اظهــار داشــت: افــراد در هنــگام رانندگی از تلفــن همراه و 
هــر فعالیتی کــه موجب بر هــم زدن تمرکز آنها می‌شــود، 

خودداری کنند تا دیگر شاهد اینگونه حوادث نباشیم.

گروه حوادث: طوفان شــدیدی که جمعه شــب سراسر 
روی  از  را  نوجــوان  دختــر  یــک  درنوردیــد  را  تهــران 
بالکن طبقــه دوم خانه‌ ای  در خیابــان مولوی به پایین 
انداخت.ایــن دختــر 17 ســاله کــه بــرای جمــع کردن 
لباس‌هــا از روی بند رخت بــه بالکن طبقــه دوم خانه 
دایــی خود رفتــه بود به علت شــدت طوفان بــه پایین 
سقوط کرد. ســرهنگ جلیلیان- سر کلانتر هفتم پلیس 
پیشــگیری پایتخت -  در این‌باره گفت: حدود ساعت 
9 شــب ســقوط یک نفر از بالکن به کلانتری ۱۱۶ مولوی 

اعلام شــد کــه در پــی آن بلافاصلــه مأمــوران به محل 
حادثه اعزام شــدند و پس از تأیید این خبر، رسیدگی به 
موضوع در دســتور کار قرار گرفت. وی برای برداشــتن 
لباس از روی طناب به بالکــن خانه رفته و بعد از مدتی 
به علت شدت طوفان تعادل خود را از دست داده بود.
خانواده این دختر با اورژانس تماس گرفته و بلافاصله 
نیروهــای امــدادی در محــل حاضر شــدند و وضعیت 
جسمانی وی را بررســی کردند که مشخص شد این فرد 

از ناحیه‌ کمر و هردو پا دچار شکستگی شده است.

طوفان دختری را از بالکن به پایین پرت کرد 4 کشته در تصادف جاده جیرفت

نمایش مردگان در گورستان
 یــک گورســتان قدیمــی در شــهر پالرمــو سیســیل ایتالیــا تبدیــل بــه مرکــز 
گردشــگری شــد.به گزارش میــرر، این گورســتان متعلق به قــرن 16 میلادی 
است و 1225 مومیایی در آن به نمایش گذاشته شده است.مومیایی‌ها درون 
صومعــه قدیمی پالرمو درحالــی که لباس بر تن دارند نگهداری می‌شــوند.

این مومیایی‌ها برای نخســتین‌بار در آزمایشگاه تحقیقاتی مورد بررسی قرار 
گرفتند و امسال این گورستان  تبدیل به جاذبه گردشگری شده است.

ســفارش  کــه  امریکایــی  زن 
بــود  داده  مــرغ  بــا  اســپاگتی 
در غذایــش یــک بچــه موش 
کرد.به‌گــزارش  پیــدا  مــرده 
میــرر، تصاویر بچــه موش در 
غذای این زن باعث شــگفتی 
کاربران فضای مجازی شــده 
است.در فیلم کوتاهی که این 
زن از غذایــش در رســتورانی 
گرفتــه  اوهایــو  کلمبــوس  در 
بچــه  کــه  می‌دهــد  توضیــح 
مــوش بــر اثــر گرمــای ناشــی 
ازپخــت و پــز جــان ســپرده و 
کارکنــان هنگام ســرو غذا نیز 
متوجه این موضوع نشده‌اند.

رها کردن نوزاد 
در سرویس بهداشتی

زن جــوان کــه قصــد داشــت نــوزادش را در 
ســرویس بهداشــتی یــک رســتوران رها کند 
بازداشــت شد.به گزارش مترو، متهم »سارا 
جین لکر« 27 ســاله نوزاد ناخواســته‌اش  را 
در دستشــویی رســتوران مــک دونالد شــهر 
»رود ســیتی« کالیفرنیا رها کــرد اما کارکنان 
متوجــه این موضوع شــده و بــا اداره پلیس 

تماس گرفته  و این زن  را لو دادند.

گروه حوادث _  معصومه مرادپور/ مرد جوان که به هواخواهی 
از یک زن مرتکب قتل شده بود، صبح دیروز در شعبه دهم 

دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.
بــه گــزارش خبرنــگار حوادث»ایــران«، رســیدگی به این 
پرونــده از تیــر ســال 94 به‌دنبــال نزاعــی خونیــن در حوالــی 
شــهرری شــروع شــد. در این درگیری مرد جوانی به‌نام فرید 
با ضربه‌های چاقو به قتل رسید. عامل این جنایت که حمید 
نام داشــت مدتی بعد دستگیر شــد و ضمن اعتراف به قتل 
گفــت: روز حادثه یکی از آشــنایان خانوادگی مــا به‌نام ثریا با 
مــن تمــاس گرفت و گفــت مرد جوانــی به‌نام فریــد برای او 
مزاحمــت ایجاد کرده اســت. من هم برای حمایــت از او به 
محل رفتم و با دیدن فرید درگیر شــدیم. من نمی‌خواســتم 

او را بکشم اما نمی‌دانم چه شد که ضربه چاقو به او خورد.
به‌دنبــال اعتراف حمید کیفرخواســت وی بــه اتهام قتل 

عمــد صــادر شــد. ایــن متهم صبــح دیــروز در شــعبه دهم 
دادگاه کیفــری اســتان تهران به ریاســت قاضــی قربانزاده و 
با حضور یک مستشــار تحت محاکمه قرار گرفت.در ابتدای 
جلســه پــدر و مــادر مقتــول و دخترانــش خواســتار قصاص 
اشــک  کــه  پرونــده شــدند.دختر مقتــول در حالــی  متهــم 
می‌ریخت به دادرسان دادگاه گفت: از زمانی که پدرم کشته 
شده است من مجبور به ترک تحصیل شده‌ام چون توانایی 
ادامه تحصیل ندارم و از لحاظ روانی و روحی بشدت آسیب 
دیده‌ام.ســپس متهــم در جایــگاه ایســتاد و در شــرح ماجرا 
گفــت: روز حادثه این ثریا بود که از من خواســت به کمکش 
بروم می‌گفت فرید مزاحمش اســت و به او پیشــنهاد رابطه 

پنهانی داده است.
ëë قاضی پرســید: مگر ثریا شــوهر نداشــت؟ چرا به شوهرش 

نگفته بود؟متهم پاسخ داد: چرا داشت اما گفت اگر شوهرم 

بفهمد یا به پلیس اطلاع بدهم آبرو‌ریزی می‌شود.
ëë تــو چه رابطه‌ای بــا ثریا داشــتی؟من هیچ رابطــه‌ای با ثریا

نداشــتم فقط رفت وآمد خانوادگی داشتیم. من از همسرم 
مدتی است که جدا شده‌ام و نیتم فقط کمک به ثریا بود.

ëë اگر به پرداخت دیه محکوم شوی آیا توانایی پرداخت دیه را
داری؟بله هر چه دارم می‌فروشم و پول دیه را فراهم می‌کنم.

ëë تو ادعا کردی که ثریا از تو خواسته بود که با فرید درگیر شوی
پس چرا در مراحل نخستین بازجویی این ماجراها را توضیح 

ندادی؟نمی‌دانم اما الان کاملش را برایتان بازگو کردم.
ëë امــا ثریــا منکر ایــن ادعــا شــده چــه توضیحــی داری؟من

توصیحی ندارم اما هرآنچه رخ داده فقط به خاطر ثریا بوده 
ومن هرگز قصد کشتن مرحوم را نداشتم.

پــس از پایــان اظهــارات متهم، قضات وارد شــور شــده و 
بزودی حکم متهم را صادر خواهند کرد.

جنایتی که یک زن رقم  زد

سرقت کارگر خدماتی با 

لباس زنانه
گروه حــوادث/ کارگــر خدماتــی شــرکت خصوصی 
برای لو نرفتن راز ســرقت‌هایش با لباس زنانه وارد 

شرکت شد تا سرنخ‌ها را از بین ببرد.
به‌گــزارش خبرنگار جنایی »ایران« ، چندی قبل 
مدیر اداری یک شــرکت خصوصی در ســیدخندان 
بــه کلانتری 103 گانــدی رفت و از ســرقت پول‌های 

داخل اتاقش خبر داد.
او گفــت: چندی قبــل متوجه ســرقت 300 هزار 
تومان از داخل میز کارم شــدم. آن زمان موضوع را 
جدی نگرفتم، اما بعد از یک هفته 700هزار تومان 
دیگر از کشــوی میز کارم ســرقت شــد. از آنجایی که 
ســرقت از اتاقم صــورت گرفته بــود، احتمال دادم 
فــرد آشــنایی این ســرقت را انجــام داده اســت. به 
همین دلیل تصمیم گرفتم دوربین‌های مداربسته 

شــرکت را بازبینی کنم.شــنبه 15 اردیبهشــت وقتی 
بــه شــرکت رفتــم تــا فیلــم دوربین‌هــا را مشــاهده 
کنم متوجه شــدم یک زن شــبانه وارد شرکت شده 
و  تــاپ  لــپ  و  مداربســته  دوربین‌هــای  حافظــه  و 

چندوسیله دیگر را سرقت کرده است.
وی در ادامــه گفــت: 2 مــاه قبــل مــرد جوانــی 
به‌عنــوان کارگــر خدماتی در شــرکت شــروع به کار 
کــرد. از آنجــا کــه تــا به حــال چنیــن ســرقت‌هایی 

سابقه نداشته احتمال می‌دهم کار او باشد.
از مأمــوران  بــا شــکایت مــرد میانســال تیمــی 
کلانتری 103 گاندی راهی محل ســرقت شــدند. در 
تحقیقات میدانی، مشخص شد زنی ناشناس نیمه 
شــب وارد شــرکت شــده و اقدام به ســرقت حافظه 

رایانه و وسایل داخل شرکت کرده است.
خدماتــی  کارگــر  پلیســی،  تحقیقــات  ادامــه  در 
شــرکت به‌عنوان نخســتین مظنون مــورد بازجویی 
اولیــه قــرار گرفــت. اظهــارات متناقــض وی شــک 
پلیس را برانگیخت و او را به کلانتری منتقل کردند.

در ادامــه تحقیقــات مــرد جوان به ســرقت از 
شــرکت اعتــراف کرد و گفــت: در 2 مرحله اقدام 
بــه ســرقت پــول از میــز کار مدیــر اداری شــرکت 
کــردم و وقتــی فهمیدم مدیر شــرکت قرار اســت 
فیلم‌هــای دوربیــن مداربســته را مــورد بازبینــی 
قراردهــد تــا ســارق پول‌ها را دســتگیر کند نقشــه 
جدیــدی طراحی کردم. با پوشــیدن لباس زنانه، 
شــبانه وارد شــرکت شــدم و حافظه دوربین‌های 
را  دیگــر  وســیله  چنــد  و  تــاپ  لــپ  و  مداربســته 

کردم. سرقت 
ایــن مــرد ادامــه داد: به پــول نیاز داشــتم و چند 
بار از مدیر شــرکت خواســتم تا پول بیشــتری به من 
پرداخــت کنــد امــا بی‌فایــده بــود بــه همیــن خاطر 
تصمیم به سرقت گرفتم. سرهنگ حیدری، رئیس 
کلانتــری 103 گاندی گفت: با اعتراف صریح متهم 
به ارتکاب ســرقت وی برای ســیر مراحل قانونی در 

اختیار مقام قضایی قرار گرفت.

تباهی  زندگی به خاطر لـجبازی
کارشــناس  جعفــری، 
روانشــــــناسی  ارشــد 
مشــاوره  عمــــــــومی 
پلیس اصفهان گفت: 
در این پرونده دختر جوان پس از بر هم 
خوردن نامزدی اش با پســرخاله خود 
دچار شکست عاطفی شده و تنها برای 
انتقام از عشق سابقش و از سر لجاجت 
تن به ازدواج شــتابزده‌ای داد. از طرفی 
خانــواده ایــن دختر نیــز به هیــچ وجه 
ســعی در همراهی او نداشته و به‌دنبال 
راه حلی برای حــل بحران عاطفی این 
دختــر نبوده‌انــد. با افزایش مشــکلات 
دختر جوان، تنهایی و شکســت از یک 
طرف و بی‌توجهی و بی‌مهری خانواده 
باعــث  دیگــر  طــرف  از  او  بــه  نســبت 
ایجاد بحــران عاطفی شــده و دوباره با 
کوچکتریــن محبتی، زندگــی اش را به 
ویرانی کشانده است. در ازدواجی که از 
ســر لجاجت و انتقام‌جویی باشد هیچ 
یک از اهداف طرفیــن تحقق نمی‌یابد 
و زوجیــن نمی‌توانند روابــط صادقانه 
و عاشقانه‌ای نســبت به یکدیگر داشته 
باشــند. در برخــی مواقع حتــی امکان 

خیانت را نیز بالا می‌برد.

زن جوان که از سر لجبازی با پسرخاله‌اش 
بــود  درآمــده  معتــاد  مــردی  عقــد  بــه 
ایــن تصمیــم اشــتباه چــه  نمی‌دانســت 

فرجام شومی خواهد داشت.
»لاله« زنی لاغراندام و خوش سیما بود 
که با چشمانی اشک بار قدم به اتاق مشاوره 
پلیس گذاشت. روی صندلی نشست و سرش 
را پایین انداخت. برای بیان سرگذشت زندگی 
نه چندان طولانی اش کمی تردید داشــت 
امــا انــگار اینجــا تنهــا جایــی بود که کســی 
بــدون ســرزنش و نصیحت برای شــنیدن 
غصه‌هایــش اعلام آمادگی کــرده بود : »از 
کودکی به‌خاطر روابط نزدیک خانوادگی با 
پسرخاله‌ام »سهراب«، هم بازی و دوست 
بــودم. هر چه بزرگ‌تر شــدیم حس کردم 
علاقه خاصی بــه او دارم. مطمئن بودم او 
هم مرا دوســت دارد وقتی مدرسه را تمام 
کــردم هــر روز منتظر بــودم تا خالــه‌ام مرا 
بــرای ســهراب خواســتگاری کند.اما وقتی 
شوهرخاله‌ام متوجه این علاقه شد بشدت 
بــا ازدواج مــا مخالفــت و تهدیــد کــرد در 
صورتی که این وصلت ســربگیرد پســرش 
را از ارث محــروم می‌کند.»ســهراب« هــم 
نــدارد،  شــوخی  پــدرش  می‌دانســت  کــه 
رابطــه‌اش را بــا مــن کــم کــرد و در بهت و 
نابــاوری چنــد ماه بعــد با دختــر غریبه‌ای 

نامزد کرد.
این اتفاق ضربه وحشتناکی به من وارد 
کرد. تحمل این همه بی‌مهری را نداشتم. 
از همه بدتر اینکه سهراب دیگر اسم مرا هم 

نیاورد. از آن روز انگار با خودم لج کردم. به 
اولیــن خواســتگاری کــه برایم آمــد جواب 
مثبــت دادم. اصــاً برایم مهم نبــود که با 
چه کســی زندگــی کنم. فقط می‌خواســتم 
کاری کنــم که ســهراب باور کند دیگــر به او 
فکر نمی‌کنم. اما بدترین انتخاب زندگی را 
انجــام دادم. پس از چند ماه از آغاز زندگی 
مشترکمان فهمیدم شوهرم معتاد است. 
وقتی این موضوع را به رویش آوردم نه تنها 
شرمنده نشد بلکه آن را علنی کرد و کم‌کم 
رفتارهای عصبی و بیمارگونه‌اش که ناشی 
از مصــرف مواد مخــدر بود شــدت گرفت. 
همیــن رفتارها خیلی زود کار ما را به طلاق 

کشاند و من به خانه پدرم برگشتم.
 بعد از جدایی دچار افســردگی شــدم. 
بخصوص که می‌شــنیدم ســهراب زندگی 
بــا همســرش خوشــبخت  خوبــی دارد و 
اســت. مدام با خــودم کلنجار می‌رفتم که 
چرا من نبایــد رنگ خوشــبختی را ببینم. 
اوضاع روحی‌ام روز به روز بدتر می‌شــد تا 
اینکه با »کوروش« آشنا شدم. با او در یک 
گروه تلگرامی دوســت شــدم و خیلی زود 

اعتمــاد مرا جلب کــرد. وقتی فهمید زنی 
مطلقه هستم پیشنهاد ازدواج داد. آنقدر 
به من ابراز علاقه کرد که حس کردم کاملًا 
ســهراب را از یــاد بــرده‌ام. زمان زیــادی از 
آشــنایی‌مان نگذشــته بود کــه همدیگر را 
در یک رستوران ملاقات کردیم. آن روزها 
من آنقدر کمبود عاطفی داشــتم که همه 
محبت‌هــای او را بــاور کــردم و بی‌انــدازه 

وابسته‌اش شدم.
خواســت  مــن  از  روز  یــک  اینکــه  تــا 
بــرای آشــنایی بــا مــادرش بــه خانــه‌اش 
بــروم. او معتقــد بــود اگر پیــش از ازدواج، 
اعتمــاد مــادرش را جلب کنــم می‌توانیم 
خوشــبخت‌تر شــویم. من هم که مسحور 
او شــده بــودم، همراهش رفتــم. برخلاف 
گفته‌های »کــوروش« کســی در خانه نبود 
وقتی پرسیدم مادرت کجاست گفت اینجا 
خانه مجردی من اســت. اعتراض کردم و 
می‌خواســتم از آنجا بیرون بیایم که اجازه 

نداد و بعد هم اتفاقی که نباید افتاد.
وقتــی از خانــه او بیــرون آمــدم حــس 
حقــارت می‌کــردم. آبرویــم رفتــه بــود و 

نمی‌توانســتم بــه خانــواده‌ام هــم حرفی 
بزنــم. بعــد از آن کوروش مــدام تهدیدم 
می‌کرد و می‌گفت از من فیلم سیاه گرفته 
است و باید تا هر وقت او می‌خواهد به این 
رابطــه تن بدهم. اما مــن که دیگر طاقت 
این همــه حقارت را نداشــتم تصمیم به 

شکایت گرفتم.

کارشناس گروه 
حمید رضا محمدیحوادث

گروه حوادث/  اعضای یک بانــد با راه‌اندازی 
شرکتی کاغذی و با جعل مدارک 37 میلیارد 
تومان از بانک و یک شرکت ساختمان‌سازی 

کلاهبرداری کردند.
شــکایت  به‌دنبــال   ۱۳۹۸ ســال  اوایــل 
معاونت حقوقی یکی از بانک‌های خصوصی 
مبنی بر دریافت تسهیلات بانکی توسط یک 
شــرکت کاغــذی، پرونــده مقدماتــی در ایــن 
خصــوص تشــکیل شــد و بــرای رســیدگی در 
اختیار اداره ســیزدهم مبــارزه با جعل پلیس 

آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
در همــان تحقیقات اولیه مشــخص شــد 

فرد یا افرادی با تأســیس و ثبت یک شــرکت 
کاغــذی و بــه بهانــه تأســیس یــک کارخانــه 
تولیدی اقدام به دریافت بیش از ۱۳ میلیارد 
تومــان تســهیلات بانکــی کــرده و پــس از آن 
متــواری شــده‌اند. با بررســی اســناد و مدارک 
ارائه شده از سوی شرکت به بانک، کارآگاهان 
اطلاع پیدا کردند که شرکت به نام یک خانم 
ثبــت شــده کــه در ادامــه بــا شناســایی محل 
سکونت این خانم بازنشسته در شمال شرق 
تهران مشخص شد وی هیچ اطلاعی از ثبت 

شرکت به نام خود ندارد.
کارآگاهــان اداره ســیزدهم پلیــس آگاهی 

اطمینــان  مســتندات  و  شــواهد  بررســی  بــا 
پیــدا کردند که با یک گــروه حرفــه‌ای از افراد 
جاعــل و کلاهبــردار روبه‌رو هســتند؛ بنابراین 
بــا اقدامات ویژه پلیســی موفق به شناســایی 
هویــت شــش عضــو ایــن گــروه از جاعــان و 
کلاهبرداران شــدند.در ادامــه پرونده دیگری 
بــه اداره ســیزدهم رســید مبنــی بــر اینکــه از 
حســاب یک شرکت ساختمان‌ســازی معتبر 
نیــز بــه ارزش ۲۴ میلیــارد تومــان برداشــت 
غیرمجــاز صــورت گرفته که بررســی و تطابق 
اسناد و مدارک مجعول این پرونده با مدارک 
پرونده ۱۳ میلیارد تومانی، همگی حکایت از 

آن داشــت که جاعــان حرفه‌ای ایــن پرونده 
بــه شــیوه‌ای مشــابه در هــر دو پرونــده اقدام 
بــه جعل مدارک کــرده و در پرونــده اخیر ۲۴ 
میلیارد تومانی نیز با جعل مدارک شناسایی 
و حساب بانکی متعلق به مدیرعامل شرکت 
کلاهبــرداری کرده‌اند.ســردار لطفی - رئیس 
پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ- در ایــن بــاره 
گفت: کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی 
با شناسایی مخفیگاه این شش نفر در منطقه 
قلعه حســن خــان روز پنجشــنبه و طی چند 
عملیات همزمان اقدام به دستگیری تمامی 
آنها کردند.با انتقال تمامی متهمان به پلیس 

آگاهــی، در همــان تحقیقات اولیه مشــخص 
شد متهمان قصد داشــتند تا با تبدیل مبالغ 
به‌دســت آمده به دلار و یورو پول‌ها را از کشور 
خارج کننــد اما با دســتگیری تمامی اعضای 
گــروه و کشــف پول‌هــای تبدیــل شــده بــه ارز 
هیچگونه پولی از کشور خارج نشده و در حال 
حاضــر، تحقیقــات تکمیلی برای شناســایی 
حســاب بانکــی جعلــی متعلق بــه متهمان 
و همچنیــن شناســایی دیگر جرایــم ارتکابی 
آنهــا در دســتور کار کارآگاهــان پلیــس آگاهی 
تهران بزرگ قرار گرفته و رســیدگی به پرونده 

متهمان در مراحل مقدماتی قرار دارد.

کلاهبرداران 37 میلیارد تومانی به مرز نرسیدند
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